
  

 1زبان انگليسي 

  هاي زيادي در يخچال وجود دارند. تو مجبور نيستي چيزي بخري. فرنگي ـ گوجه» 4«گزينه  -1

يابيم كه فعل ناقص بايـد منفـي    در جمله دوم درمي anyح: از مفهوم جمله اول و قيد توضي

» مجبـور نبـودن  «به معنـي   don't have to اند. نادرست» 3«و » 1«هاي  باشد، پس گزينه

هاي حال يـا آينـده    به عدم توانايي در زمان can'tكند.  جمله تست را به درستي تكميل مي

  (معتمدي) (درس چهارم ـ گرامر ـ افعال ناقص) (آسان)ا نادرست است. ج اشاره دارد كه در اين

  شود. خود) خاموش مي كند. آن به تنهايي (خودبه ـ كامپيوتر من درست كار نمي» 3«گزينه  -2

(به تنهايي) است و چـون فاعـل   » alone«به معني  by]ضمير انعكاسي + [توضيح: عبارت 

  باشد.  مي itselfآن است، ضمير انعكاسي متناسب با  itجمله 

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر ـ ضماير انعكاسي و تأكيدي) (متوسط)

  ها بهتر هستند؟ هاي هري پاتر از كتاب كني فيلم ـ آيا گمان مي» 3«گزينه  -3

هـا) بـا صـفات     هـا و كتـاب   جا بين فيلم توضيح: مقايسه نابرابر بين دو چيز يا دو نفر (در اين

هـم غلـط اسـت،    » 1«اند. گزينه  نادرست» 4«و » 2«هاي  گزينه شود، پس تفضيلي بيان مي

چـه   رود نه قيد حالت؛ يعني چنان ) صفت به كار ميareجا  (در اين to beچون بعد از افعال 

  شد.  هم صحيح مي» 1«شد، گزينه  استفاده مي goodاز صفت  wellبه جاي 

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر ـ مقايسه صفات) (دشوار)

اي نـدارد. در عـوض، او    ماننـد آشـپزي و نظافـت علاقـه     خانگيـ مري به كارهاي » 4«ه گزين -4

  دهد به باشگاه برود و ورزش كند. ترجيح مي

  نواز ) مهمان2  ) باستاني، قديمي1

  ) اهلي، خانگي، خانوادگي، داخلي4  ) فعال3

  (معتمدي) (درس چهارم ـ واژگان) (متوسط)

آماده ها  ها اميدوار باش و براي بدترين براي بهترين«فت: گ ـ پدربزرگم هميشه مي» 2«گزينه  -5

  .»باش

  ) آماده كردن / شدن2  ) احترام گذاشتن1

  ) (جاي ... را) پيدا كردن4  ) جذب كردن، مجذوب كردن3

  (معتمدي) (درس چهارم ـ واژگان) (متوسط)

  نكرد. هيتوجتر رانندگي كند، اما او هيچ  ـ من از او درخواست كردم آرام» 1«گزينه  -6

  ) ارزش2  ) توجه، اعلان1

  ) مهارت4  ) باور، اعتقاد3

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

تواني  است، بنابراين تو مي مناسبهاي كوچك كاملاً  ـ آن فيلم كارتوني براي بچه» 1«گزينه  -7

  هايت بخري. آن را براي بچه

  ) مؤدب2  ) مناسب1

  ) دشوار4  ) خوشمزه3

  م ـ واژگان) (آسان)(معتمدي) (درس دو

آموز درخواسـت   ها بر روي يك تكه كاغذ، معلم از هر دانش ـ به جاي نوشتن پاسخ» 2«گزينه  -8

  بگويد. طور شفاهي بههايش را  كرد كه جواب

  طور شفاهي ) به2  ) با صلح و آرامش1

  ) مطمئنا4ً  ) واقعاً، در واقع3

 (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

  

  ترجمه كلوزتست

كـه جـان شـغلش را از دسـت      شرقي انگلستان بسيار سخت بود و زماني شغل در شماليافتن 

يافت. طولي نكشيد كـه همـه پـولش را خـرج كـرد،       غيرممكنداد، يافتن يك شغل جديد را 

به جنوب كشور برود، جايي كه او شنيده بود اوضاع بهتر اسـت و پيـدا    تصميم گرفتبنابراين 

آهن  وسيله قطار بود، بنابراين به ايستگاه راه رفتن به هترين راه براياست. ب تر راحتكردن كار 

 .رفت ميرفت و سوار قطاري شد كه به طرف لندن 

  ـ» 3«گزينه  -9

  شانس ) خوش2  آميز ) موفق، موفقيت1

  دقت ) بي4  ) غيرممكن3

  (معتمدي) (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 4«گزينه  -10

  ) تأكيد كردن2  ) روايت كردن1

  ) تصميم گرفتن4  ) معني كردن3

  (معتمدي) (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 1«گزينه  -11

) betterصـفت تفضـيلي (   andرابط بين چيزهاي مشابه است. چون قبـل از   andتوضيح: 

  آمده است، پس بعد از آن هم بايد صفت تفضيلي بيايد.

  (معتمدي) (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  -12

نادرست است. قطار مفـرد  » 1«شود، گزينه  توضيح: چون داستان به زمان گذشته مربوط مي

به  to beبايد يك فعل  goingقبل از » 4«هم غلط است. در گزينه » 3«است، پس گزينه 

  (معتمدي) (كلوزتست) (آسان)رفت.  كار مي

  ترجمه متن

كه آقاي گرين منتظر اتوبوس بود، اتومبيلي بـا سـرعت خيلـي زيـاد از      يك روز صبح هنگامي

اين شخص يقيناً تصـادف خواهـد   «. آقاي گرين تنها فرصت كرد كه بگويد: مقابلش عبور كرد

كه حرفش را تمام كند، تصادفي بين همان اتومبيل و يك اتوبـوس   ، اما پيش از آن»كرد اگر...

در حال عبور رخ داد. صداي وحشتناكي به گوش رسيد و اتومبيل و اتوبوس هر دو بـه شـدت   

  آسيب ديدند.

رفت تا ببيند آيا كسي زخمي شده يا نه، اما همه صـحيح و سـالم بودنـد،    آقاي گرين با عجله 

عنوان شاهد تصـادف عمـل كـرده و هنگـام لـزوم،       گاه راننده اتوبوس از او تقاضا كرد كه به آن

  واقعه را شرح دهد. آقاي گرين هم قبول كرد.

ز وي پرسـيد:  پس از چند روز، آقاي گرين را بـه دادگـاه احضـار كردنـد. در دادگـاه، قاضـي ا      

  »فاصله شما از محل وقوع تصادف چقدر بود؟«

  »متر. يازده متر و چهل و پنج سانتي«آقاي گرين پاسخ داد: 

  »دانيد؟ چگونه فاصله را اينقدر دقيق مي«قاضي تعجب كرد و گفت: 

زدم كه يـك نفـر مثـل شـما چنـين سـؤالي را از مـن         زيرا حدس مي«آقاي گرين پاسخ داد: 

 »بپرسد.

آن اتومبيـل  ـ آقاي گرين تقريباً مطمئن بود كه يك تصادف رخ خواهد داد، زيـرا  » 1«گزينه  -13

  .رفت خيلي سريع مي

  كرد ) اتوبوس با سرعت بالايي عبور مي2

  دهند )تصادفات معمولاً رخ مي3

 ) (درك مطلب) (متوسط)81(سراسري انساني ـ ) صداي مهيبي به گوش رسيد 4

 

 

  



  كس در آن تصادف مصدوم نگرديد. ، هيچدي به بار آمدخسارت زياـ اگرچه » 2«گزينه  -14

  ) صداي تصادف واقعاً خيلي بلند نبود1

  ) آقاي گرين تصادف را خيلي خوب توصيف كرد3

  ) (درك مطلب) (دشوار)81(سراسري انساني ـ ) راننده اتومبيل سعي كرده بود مردم را بكشد 4

(رخ داد)  happenedظر معنـا بـه   در سطر هشتم از ن» took place«ـ عبارت » 2«گزينه  -15

  تر است. نزديك

  ) آغاز شد1

  ) متوجه شد3

  ) (درك مطلب) (آسان)81(سراسري انساني ـ ) نظارت كرد 4


